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در امتداد تاریکی

اختصاصی خراسان

روزگار سخت یک زن!
از زمانی که بعد از یک سال ونیم جدایی، دوباره 
به شوهرم رجوع کــردم، کمیته امــداد هم حقوق 
ماهانه ام را قطع کرد و اکنون در حالی از تامین 
جهیزیه برای دخترم عاجزم که مدرک خیاطی 
از سازمان فنی و حرفه ای کشور دارم و با وجود 
بیماری شدید افسردگی، گواهی نامه رانندگی 

گرفتم ولی ...
زن 38ساله ای که مدعی است باید از داستان 
زندگی اش یک فیلم مستند تهیه شود، با ارسال 
ــاره سرگذشت  نامه ای به روزنامه خراسان درب
خودش نوشت: در یکی از روستاهای رشتخوار 
به دنیا آمدم. 18ساله بودم که با یکی از جوانان 
روستای محل زندگی ام ازدواج کردم و صاحب سه 
فرزند شدم. به دلیل بیکاری همسرم به چندین شهر 
مهاجرت کردیم تا نان حلالی به دست آوریم. اگرچه 
درآمد همسرم اندک بود اما شکایتی هم از روزگار 
نداشتم تا این که دست تقدیر سرنوشت ما را به گونه 
دیگری رقم زد. چندین سال قبل هنگامی که در 
مشهد زندگی می کردیم همسرم با موتورسیکلت 
خودش تصادف کرد و ضربه ای به سرش وارد آمد 
اما چون گواهی نامه و بیمه نداشت، از ترس شکایت 
نکرد، در حالی که طرف مقابلش مقصر صد درصد 
حادثه بود. بعد از آن ماجرا، شوهرم به مردی خشن 
و شکاک تبدیل شد، تا جایی که فرزندانم را با آب 
جوش می سوزاند  یا با فندک داغ می کرد. یک 
بار نیز مرا به حدی کتک زد که بیهوش روی زمین 
افتادم. او که فکر کرده بود من جان داده ام سراغ 
همسایگان رفته بود. آن روز چند نفر از همسایگان 
مرا به بیمارستان شهیدهاشمی نژاد بردند که پس از 
بهبودی، به ناچار به خانه همسرم بازگشتم، چرا که 
در مشهد جایی را نداشتم. پدر و مادرم نیز که هفت 
دختر دیگر داشتند مدعی بودند به خاطر فرزندانم 
باید بسوزم و بسازم. از سوی دیگر نیز زیر سر شوهرم 
بلند شده بود و هوس تجدیدفراش داشت به همین 
دلیل مرا کتک می زد که مهریه ام را ببخشم و به 
خانه پدرم بروم. دیگر تحمل کتک ها و تهمت هایش 
را نداشتم، این بود که با سه فرزندم به روستای 
پدری ام بازگشتم. آن زمان دختر بزرگم 12سال 
داشت و خواستگارانی در خانه ام را می زدند، به 
ناچار به یکی از خواستگاران که جوان مناسبی بود 
پاسخ مثبت دادم و سپس با همسرم تماس گرفتم و 

به او خبردادم. شوهرم که به خاطر پایان قرارداد از 
هتل محل کارش اخراج شده بود، شبانه خودش را 
به روستا رساند و ما دخترم را عقد کردیم. دامادم 
وقتی رفتار وگفتار همسرم را دید خیلی تاسف 
خورد چرا که او در خانه دراز می کشید و من باید 
دبه آب را از فاصله ای دور روی  سرم می گذاشتم و به 
خانه می آوردم. به خاطر این که در روستای ما هنوز 
مانند 50سال قبل آب را با دبه می آوریم  یا برای 
خرید آب شرب باید کارت بکشیم! خلاصه، شوهرم 
بیکار شده بود و من با گرفتن یک خانه مخروبه و 
یک قطعه زمین به صورت توافقی از او جدا شدم. 
بعد از طلاق، همسر سابقم به خواستگاری زنان  
دیگر می رفت و من هم خواستگارانی داشتم. در 
این میان، به یکی از خواستگارانم علاقه مند شدم 
به طوری که قرار ازدواج گذاشتم اما پدر و مادر و 
فرزندانم راضی به ازدواجم نبودند. در این مدت به 
همه مراکز امدادی مانند بهزیستی، فرمانداری، 
بخشداری، دفتر امام جمعه و شوراها سر زدم و 
تقاضای کمک کردم تا این که با نامه آن ها کمیته 
امداد مرا پذیرفت و ماهانه 108هزار تومان به من 
حقوق می داد. با آن که دچار افسردگی بودم و 
یک بار مانند شوهرم در بیمارستان روان پزشکی 
ابن سینا بستری شدم ولی در طول یک سال ونیم 
دوران طلاق، گواهی نامه رانندگی گرفتم و در 
کلاس های خیاطی سازمان فنی و حرفه ای شرکت 
کــردم تا بــزرگ ترین کارگاه تولید لباس منطقه 
رشتخوار را تاسیس کنم ولــی حمایتی نشدم.  
خلاصه، با اصرار خانواده ام دوباره به عقد همسرم 
در آمدم و به او رجوع کردم. در این میان کمیته امداد 
همزمان با ازدواجم حقوق ماهانه ام  را قطع کرد، 
در حالی که من تصمیم گرفته بودم برای رسیدن 
به آرزوی دوران نوجوانی ام، ادامه تحصیل بدهم 
تا به شغل وکالت برسم ولی نه تنها در این شرایط 
برای تهیه جهیزیه دخترم درمانده ام بلکه امکانات 
اولیه زندگی را نداریم و اکنون در یکی از اتاق های 
منزل پدری ام زندگی می کنیم تا این که به خاطرم 
رسید سرگذشتم را برای روزنامه خراسان بنویسم 
تا شاید با کمک شهروندان، مقابل فرزندان و شوهر 
بیمارم شرمنده نشوم و زندگی ام نیز درس عبرتی 
شود برای آنان که در ناز و نعمت زندگی می کنند و 

شکرگزار نیستند. کاش...
ماجرای واقعی براساس سرگذشت یک شهروند

سجادپور- دیوان عالی کشور، رای صادر شده 
از سوی قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی درباره عامل اغفال و قتل کودک 
11 ساله مشهدی را به طور کامل تایید کرد و 
بدین ترتیب متهم این پرونده جنجالی که به 
»گرگ پیر« معروف شد پای چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش اختصاصی خراسان، سیزدهم بهمن 
سال 97 بود که زمزمه های گم شدن کودک 11 
ساله ای به نام مرتضی در محله »زیرکن«مشهد 
پیچید. پدر هراسان این کــودک با نگرانی به 
هر سو سر می زد و از هرکسی درباره فرزندش 
می پرسید ولی همه اهالی او را تا ظهر دوازدهم 
بهمن دیده بودند که به همراه دوستانش مشغول 

بازی بود.
آرام آرام وحشت سراپای پــدر مرتضی را فرا 
گرفت او نمی خواست بد به دل راه دهد اما ترس 
از وقوع یک حادثه تلخ وجــودش را می لرزاند 
جست وجوها بی نتیجه بود و مرد خسته و درمانده 
دست به دامان قانون شد و از پلیس برای پیدا 
کردن پسر گم شده اش کمک خواست. طولی 
نکشید که کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با فرماندهی مستقیم سرهنگ 
محمدرضا غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی 

آگاهی( وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی 
پرداختند. کارآگاهان در اولین مرحله از اقدامات 
پلیسی سراغ دوستان مرتضی رفتند اما آن ها 
مدعی بودند که بعد از بازی  کودکانه از یکدیگر 
جدا شده اند و دیگر خبری از دوست 11 ساله 

خودشان ندارند.
ــود این  ــت، با وج گــزارش خــراســان حاکی اس
کارآگاهان تنها سرنخ این پرونده را در میان 
کودکان محله جست وجو می کردند تا این که 
ناگهان یکی از دوستان مرتضی نام »رمضان« 
)پیرمرد سلاخ( را بر زبان جاری کرد و گفت: قرار 
بود »مرتضی« بعد از بازی، یک »قلاده سگ« را 
برای باغ پیرمرد سلاخ ببرد! این جمله شاخه  
عملیات را به سوی باغ پیرمرد  60 ساله کشاند 
و بررسی هــای میدانی غیرمحسوس دربــاره 
سوابق اجتماعی او متمرکز شد. تحقیقات نشان 
می داد که پیرمرد چند روز قبل چشمانش را عمل 
کرده است و از سابقه اجتماعی خوبی برخوردار 
نیست. در همین حال مشخص شد که گوشی 
تلفن همراه »مرتضی« )کودک گم شده( دست 
یکی از دوستان همبازی او دیــده شده است. 
بنابراین کارآگاهان سراغ کودک مذکور رفتند و 
با زبانی کودکانه از وی درباره گوشی تلفن همراه 
مرتضی پرسیدند این کودک نیز نام پیرمرد سلاخ 
را بر زبان راند و مدعی شد که »رمضان« مرا چند 
بار به باغش برده و آخرین بار گوشی تلفن را به من 
داده و تاکید کرده است که سیم کارت روی آن 

نگذارم و فقط با گوشی بازی کنم!
بنابر گزارش خراسان، در حالی که همه سرنخ ها 
به پیرمرد و بــاغ مخوف او می رسید احتمال 
وقوع جنایت با انگیزه اغفال کودک 11 ساله 
قوت گرفت و بدین ترتیب کارآگاهان با صدور 
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد( پیرمرد 60 
ساله سلاخ را دستگیر کردند و مورد بازجویی 
قرار دادند. متهم که سعی می کرد خود را بی خبر 
از ماجرای گم شدن کودک 11 ساله نشان دهد 
گفت: به بچه های محله زیرکن در انتهای خیابان 
مهر مادر منطقه خواجه ربیع مشهد گفته بودم 
هرکس سگی را برای محافظت از باغم بیاورد 

مبلغ 50 هزار تومان می خرم. آن روز هم مرتضی 
یک »قلاده سگ« برایم آورد ولی آن سگ ماده و 
»گر« بود که به درد نمی خورد با وجود این مبلغ 
10 هزار تومان   به او دادم و رفت و دیگر خبری 

از او ندارم!
گزارش خراسان حاکی است، اما این جملات 
ساختگی که توام با استرس بیان می شد برای 
کارآگاهان و قاضی ویژه قتل عمد باورپذیر نبود 
به همین دلیل »رمضان« مورد بازجویی های فنی 
و تخصصی قرار گرفت تا این که دیگر نتوانست 
حقیقت ماجرا را پنهان کند و به ناچار راز قتل 
کودک بی گناه را فاش کرد. او گفت: »مرتضی« 
را به بهانه دادن پول به باغ کشاندم و قصد آزار او 
را داشتم که مقاومت کرد و فریاد زد ماجرا را برای 
پدرش بازگو می کند! من هم که عصبانی شده 
بودم او را با دست به داخل استخر کوچک خالی 
از آب هل دادم که سرش به حاشیه استخر خورد 
و بیهوش شد در این هنگام کمربند را از کمرش 
باز کردم و دور گلویش پیچیدم وقتی دیدم دیگر 
نفس نمی کشد جسد او را درون خودروی پی کی 
گذاشتم و به سمت روستای رباط خاکستری 
حرکت کردم. سپس به سوی جاده فرعی رفتم 
و پیکر بی جان او را داخل گودالی در کوهپایه 

دفن کردم.
به گــزارش خراسان، متهم این پرونده جنایی 
که به »گرگ پیر« معروف شد بیست و دوم بهمن 
سال 97 در حضور قاضی ویژه قتل عمد، محل 
دفن جسد را نشان داد و بدین ترتیب با بازسازی 
صحنه قتل در باغ مخوف پیرمرد، این پرونده 
جنایی به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی ارسال شد و زیر نظر قضات باتجربه دادگاه 
مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اهمیت 
موضوع و جنجالی که این جنایت هولناک در 
شهر ایجاد کرده بود، با نظر قاضی جواد شاکری 
ــاه( محاکمه »گرگ پیر« بیست و  )رئیس دادگ
چهارم اردیبهشت سال 98 به صورت علنی و 
با مستشاری قضات قاسمی طوسی و خطیبی 
برگزار شد. در جلسه دادگــاه متهم برای فرار 
از مجازات به هر ترفندی دست آویخت تا شاید 
راه گریزی بیابد اما او توسط قضات باتجربه ای 

محاکمه می شد که به راحتی و با استدلال های 
دقیق قانونی او را در بن بست مخمصه های خود 

ساخته اش قرار می دادند.
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است، در 
نهایت، عامل این جنایت وحشتناک جرم خود 
را پذیرفت و قضات دادگاه پس از مشورت های 
قضایی او را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس، 
به دلیل آدم ربایی به تحمل 15 سال زندان و از 
جنبه اعمال منافی عفت به تحمل 100 ضربه 
شلاق )حــد( محکوم کردند اما این رای مورد 
اعتراض متهم و وکیل مدافع وی قرار گرفت و 
پرونده برای بررسی دقیق به دیوان عالی کشور 
ارجاع شد. بنابراین گزارش، اما قضات شعبه 29 
دیوان عالی کشور نیز پس از مطالعه دقیق اوراق 
پرونده معروف به »گرگ پیر« رای صادرشده از 
ــاه کیفری یک  سوی قضات شعبه ششم دادگ
خراسان رضوی را کاملا منطبق بر موازین شرعی 
و قانونی دانستند و احکام مذکور را به طور کامل 
تایید کردند. بدین ترتیب این پرونده برای طی 
ــرای احکام صادرشده از  مراحل قانونی و اج
سوی دادگاه به اجرای احکام دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد ارسال شد و »گرگ پیر« پای چوبه 

دار قرار گرفت.

»گرگ پیر« پای چوبه دار 

مرگ  هولناک  3 عضو خانواده در آتش  خشم برادرزاده 
اعضای  با  که  عصبانی   توکلی- برادرزاده 
خانواده عمه اش  دچار اختلافات مالی  و ارثی  
شده بود، در یک اقدام وحشتناک، اعضای 
آتش  به  مسکونی   واحد   در  را  او   خانواده 

کشید.
به گزارش خبرنـگار ما ، براثر  این  آتش سـوزی 
عمـدی  واحـد مسـکونی در کرمـان،   سـه عضو 
یک خانـواده  بـه طـرز دلخراشـی جـان باختند 
و یـک نفـر بـه شـدت مصـدوم و بـه بیمارسـتان 

منتقـل شـد.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان روز گذشته  
در تشـریح ایـن حادثـه هولنـاک گفـت: درپـی  
اعـلام مرکـز فوریـت هـای پلیسـی 110 مبنـی 
بر آتش سـوزی یک واحـد مسـکونی در کرمان، 
مامـوران دایره جنایـی پلیس آگاهـی و بازپرس 
شـعبه 8 دادسـرای کرمـان در محـل حادثـه 
حضـور یافتنـد کـه  بـر اسـاس شـواهد موجـود 
مشـخص شـد ایـن آتـش سـوزی عمدی اسـت.  
قاضـی سـالاری افزود:بلافاصلـه  مامـوران و 
عوامل قضایی برای شناسـایی عامل یا عاملان 
این حادثـه اقـدام کردنـد که  پـس از شناسـایی 
متهم دسـتورات ویژه قضایی  برای دسـتگیری 

مجـرم فـراری  صادر شـد.

ایـن مقـام ارشـد قضایـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
عامـل ایـن جنایـت و حریـق عمـدی در کمتـر 
از پنـج سـاعت و در حیـن فـرار بـا هوشـیاری و 
اقدامـات تخصصـی پلیـس آگاهـی دسـتگیر 
شـد، خاطرنشـان کرد: علـت اصلی ایـن حادثه 
اختلافـات خانوادگـی مربـوط به مسـائل مالی 

و ارث بـوده اسـت. 

وی بیان کرد: متاسـفانه عامل این حادثه شوم  
بـرادرزاده ایـن خانـواده  اسـت کـه در اقدامـی 
ناشـی از بـی اطلاعـی و خشـم آنـی منـزل عمـه 

خـود را  آتـش زده اسـت.
از  پس  پرونده  این  متهم  کرد:  تصریح  وی  
تفهیم اتهام در  قرار بازداشت به سر می برد که  

تحقیقات از  عامل این جنایت ادامه دارد.

»گرگ پیر« در دادگاه 

قاتل  در حال

 نشان دادن محل

 دفن جسد 

کودک 11 ساله

دیوان عالی کشور رای قصاص، 15 سال زندان و 100 ضربه شلاق را تایید کرد 
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